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 وزارت خارجه دل  
خوشی از سیاست های 

هارپر نداشت
کاهــش  کــه،  معنــا  ایــن  بــه 
درآمدهــای نفتــی کانادا بــه دلیل 
ســقوط جهانی بهــای نفــت و نیز 
بسته شــدن بخشــی از بازار مصرف 
آمریکا، این معمای اقتصادی را برای 
نخســت وزیر جدید کانادا ایجاد کرد 
که چگونه می توان با کاهش درآمد 
ملی، سیاســت تزریق پول در اقتصاد 
را دنبــال کرد و درعین حال به قوانین 

حفاظت محیط زیست پایبند بود. 
چنیــن قوانینــی هزینــه تولید را 
بالا بــرده و انگیزه ســرمایه گذاری را 
در شــرایط موجود نفتی تقلیل داده 
و ایــن همه در گــروی امید لیبرال ها 
به جهــش اقتصــادی در میان مدت 
خواهد بود؛ ریســکی که می تواند به 
افزایش کســری بودجه منتهی شود 
و سطح مالیات ها را نیز بالا ببرد. اگر 
بخت با لیبرال ها یار نباشد و اقتصاد 
جهانی دچــار بحران رکــود یا افت 
نمی توان چندان  دیگر شــود،  جدی 
به پیروزی مجدد لیبرال ها در ســال 
۲۰۱۹ دل بســت. نتیجه ای که از این 
موضــوع می توان گرفت، آن اســت 
سیاست خارجی کانادا گره نزدیک تر 
و پیوند بیشتر با تجارت خواهد یافت 
رهیافت های  بر  اقتصادی  رهیافت  و 

ایدئولوژیک خواهد چربید! 
  هم زمان با تشــدید بحران در  �

خاورمیانه ، هزاران آواره ســوری 
از خانه و کاشانه شــان به ســوی 
اروپایی  عمدتا  و  غربی  کشورهای 
ســفر می کنند و با شرایط سختی 
مواجــه هســتند. نخســت وزیر 
ترودو وعده داده تــا اُتاوا تعداد 
را  بیشــتری  ســوری  پناه جویان 
برنامه ای  کانــادا  آیــا  بپذیــرد. 
آنکه  یا  دارد  موضــوع  این  برای 
مانند آلمان و فرانســه قصد دارد 
پناه جویــان  ورود  از  بی محابــا 
چه  موضوع  این  کند؟  اســتقبال 
پیامدهایــی برای کانــادا خواهد 

داشت؟ 
هیــچ برنامــه دقیق و روشــنی 
یــا حتــی دورنمــای روشــنی برای 
پناه جوی سیاســی  پذیرش  هــزاران 
ســوری وجود ندارد. به نظر می رسد 
حکومت لیبرال در اظهارات رســمی 
به اصــول حقوق بشــر و حمایت از 
پناهندگان متعهد است، اما در عمل 
با توسل به مســائلی از قبیل امنیت، 
اداری، ملاحظات سیاســی  پروســه 
دفع الوقــت می کند. حملات پاریس، 
حادثــه بلژیک و البته حوادث ســال 
قبــل در اتُاوا و کبــک در مجموع به 
حکومت لیبرال این امکان را می دهد 
که از سیاســت اعطــای اقامت دائم 
به سیاست اســکان موقت رو آورده 
و با این عمل، هــم به اصل حمایت 
از پناهنــدگان احترام گذاشــته و هم 
پایبند افکار عمومی کانادا باشــد که 
ســخت نگران، مضطــرب و مخالف 
هر نوع تصمیمــی در اعطای اقامت 
دائم یا تصمیم عجولانه و شتاب زده 

در این زمینه هستند. 
  چشــم انداز همــکاری حزب  �

بــا دیگر احــزاب به ویژه  لیبرال 
حــزب دموکراتیک نــو را چگونه 
ارزیابی می کنیــد که در انتخابات 
اخیــر نتیجه قابل قبولی کســب 

نکرد؟ 
دو  ایــن  بــه همــکاری  نیــازی 
حزب سیاســی نیســت. آن گونه که 
در پاســخ پرسش اول اشــاره کردم، 
«دموکراســی» کانادایــی در عمــل 
می تواند مثل یک حکومت دیکتاتور 
عمل کنــد. به این معنا که اگر حزبی 
اکثریت کرســی ها را به دســت آورد 
(کــه اکنون چنین اســت) و با توجه 
بــه اصل نظم حزبــی و ادغام قوای 
پارلمان  مقننــه و مجریه (اکثریــت 
و حکومت از یک ســازمان حزبی با 
امکان  هســتند)،  آهنین  دیســیپلین 
اینکه لوایح دولت از مجلس نگذرد، 
صفر اســت مگر آنکــه رئیس حزب 
یعنی نخست وزیر رأی خاصی درباره 
لایحــه خاصی (مثل ســقط جنین) 
را بــه وجــدان و تصمیمــات فردی 
واگذار کند. این پرســش در صورتی 
موضوعیت دارد که حکومت اقلیت 
کرســی ها را در پارلمان داشته باشد 
(مثل ســال های ۲۰۰۶ یــا ۲۰۰۹) و 
در آن صــورت البته طناب بازی های 
سیاسی، گرمی بازار احزاب خرده پا یا 

خارج از قدرت خواهد بود.

دریچه

گذری کوتاه بر نحوه نگرش به اعتیاد در هنر
سبب ساز بدبختی یا وسیله انتقام 

ســال های دهه ۶۰ و ۷۰ و قبل تــر از آن، اعتیاد یک بیماری نبود، 
یک مشکل اجتماعی و یک ناهنجاری تمام عیار بود. 

مردم و اعتیاد
 می توانســت خانواده ای را به حضیض ذلت بکشاند. اعتیاد به مواد 
مخدر در ذهن بسیاری از خانواده ها همراه با فاجعه ای بود یا است که 
نظیری ندارد. کسی که فردی معتاد در خانواده اش وجود داشت، حتما 
بین همســایه ها انگشت نما می شــد. اگر مرد خانواده بود با همسرش 
و فرزندانش هم دردی و با او تحقیر آمیز برخورد می کردند. اگر پســری 
از افراد خانواده معتاد می شــد آن هم در حالی که هم ســن هایش در 
جبهه های جنگ مشغول دفاع از مرزهای کشور و آرمان ها بودند، حتما 
با تحقیر بیشتری روبه رو می شــد و البته خانواده اش بیشتر تحت فشار 
قرار می گرفتند. برادر و خواهرهایش در مدرســه طرد می شدند و پدر و 
مادر امکان ســربلندکردن در بین همسایه ها را نداشتند.  در آن سال ها 
برخــی خانواده ها بودند که فرزندانشــان را از معتــاد به عنوان فردی 
ترســناک معرفی می کردند، در حد دزد و قاتل. به او هشدار می دادند با 
دیدن این افراد از مسیر دیگر برود. راهش را عوض کند. مهم نبود فردی 
اعتیادش را ترک کرده باشــد این برچســب تا زمانی که در آن محل بود 
بر او می ماند. عده ای هم شــیوه سنتی را برای اعتیاد در نظر می گرفتند 
اصطلاح «زن بگیره درســت می شــه» اما در بســیاری از موارد نتیجه 

نداشت.  این فضایی بود که در آن سال ها وجود داشت. 
سیما و آینه عبرت

تلویزیــون نیز به نوعــی همراه مردم بود، پخش ســریال هایی نظیر 
«آینه عبرت» این همراهی را بیشــتر می کرد؛ ســریالی که می توانســت 
مردم را با ابعاد این مســئله بیشــتر آشــنا کند و جالب تــر اینکه خود 
تلویزیــون در آن زمان ها پیش بینی نمی کرد که واقعا ســریالی این گونه 
که درباره مواد مخدر اســت، بتواند مورد علاقه مردم شــود. در خرداد 
امسال سرویس سیاسی شــفاف، گفت وگویی با مختار کلانتری ۶۰ساله 
و بازنشسته انجام داده است؛ کسی که هم زمان با مسئولیتش به عنوان 
دبیر ســتاد مواد مخدر در اواخر دهه ۶۰ و دوران نخست وزیر میرحسین 
موســوی، قائم مقام فرمانــده کل کمیته های انقلاب اســلامی بود. او 
درباره این سریال و چگونگی شکل گیری اش و اصلا مشکلاتی که در آن 
ســال ها داشتند، نکاتی را مطرح کرده است. جالب اینجاست که در آن 
زمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر علاقه به بخش فرهنگی داشته است. 
مســئول قدیمی می گوید: «ما بر سه بعد انتظامی، قضائی و فرهنگی و 
تبلیغ تأکید داشــتیم که در دو بعد اول، پیشرفت خوبی حاصل شد اما 
در اوایل کار در بعد فرهنگی مشکل داشتیم و با صداوسیما چالش پیدا 
کردیم. ما بیــان می کردیم هم زمان با کار اجرائــی، کار تبلیغی صورت 
نمی گیرد. دوســتان ما در صداوسیما به هردلیلی آمادگی تبلیغ نداشتند 
و بعضــا می گفتند مــا نمی توانیم در فیلم وافور و منقل نشــان دهیم. 
همان زمان من ناچار شــدم با اجازه ســتاد، دوربیــن یوماتیک از طریق 
نخســت وزیری از خارج از کشــور وارد کنم و به دوست عزیزمان آقای 
شــاه محمدی برای ســاخت فیلمی با مضمون مواد مخــدر دادم که 
درواقع ســریال آینه عبرت ساخته شد که بسیار هم موفق بود. هم زمان 
با ساخت این سریال، منابع مالی نیز در اختیار آقای طباطبایی از مجریان 
تلویزیون برای ســاخت فیلم کلاغ قرار دادم که ساخته و در صداوسیما 

پخش شــد. صداوسیما هم متوجه شــد زمینه تبلیغ هم وجود دارد و 
این طور نیســت که فقط بخواهند وافور و منقل نشان دهند. آقای دینی 
هــم که از نیروهای روابط عمومی ســتاد بود، بعــد از آینه عبرت، دیگر 
بــرای خودش بازیگری شــده بود. آن بخش تبلیغــی کار هم هم زمان 
به شــدت دنبال می شــد». البته پس از آن، سریال های مختلفی ساخته 
شده اســت که در آنان زنان معتادی نقش داشتند؛ زنانی که البته قرار 
نبود اعتیادشــان کلا دیده شود یا مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد 
ورود بــه دهه ۸۰، امکان پرداختن به ایــن معضل را فراهم کرد؛ زنانی 
که به دلیل همراهی با همسرانشــان، معتاد شــده اند یا در قاچاق مواد 

مخدر نقش داشته اند. 
سیما و اعتیاد

فیلم های ســینمایی نظیــر «تاراج» و «دبیرســتان» در ســال های 
۶۰ به شــدت مورد اســتقبال قرار گرفتنــد.  کارگردانان و ســینماگران 
می خواســتند در این فیلم ها بیشــتر مردم را با ابعاد این فاجعه آشــنا 
کنند تا کمتر به ســراغ این موضوع بروند.  خانواده ها هم بیشــتر مورد 
توجه و مأموران و دســت اندرکاران بودند. هنگامی که فرد تنها بود به 
راحتی از کنارش می گذشــتند و وقتی که پای پسر جوان یا تأثیرات مرد 
بر خانواده مطرح می شــد، همه چیز شکل احساسی به خود می گرفت. 
همان طــور که در مروری بر تاریخ ســینمای بعــد از انقلاب این نقش 
را بیشــتر درمی یابیم. اگر در فیلم هایی نظیر عشــق طاهر (محمدعلی 
نجفی) مردان باعث ازبین رفتن بنیان خانواده به دلیل اعتیاد هستند، در 
دهه های بعد فیلم هایی ساخته می شود که در آن اعتیاد راهی می شود 
برای انتقام فرزندان از خانواده هایشان که دو فیلم «سنتوری»، «مهمان 
مامان» مهرجویی با نقش آفرینی بهرام رادان و پارســا پیروزفر در تاریخ 
ماندگار شده اند. مسعود کیمیایی با چهار فیلم رکورددار ساختن آثاری 
اســت که دست کم یک معتاد در آن حضور دارد؛ اما معتادانی با منظر 
هنری و البته زنان معتاد؛ همان هایی که کمتر در فیلم ها دیده می شدند؛ 
«ســربازهای جمعه» که در آن، اندیشــه فولادوند نقــش نقره را بازی 
کــرد، «رییس» و آن لعیای زنگنه متفاوتش، «جرم» با رضا سرچشــمه 
هروئینی و «تیغ و ابریشم» با بازی حیرت انگیز فریماه فرجامی در نقش 
سوســن، زن معتاد و درمانده فیلم.  همین رونــد را می توان در یکی از 
بهترین فیلم ها درباره اعتیاد در نظر گرفت «خون بازی»؛ اثری که رخشان 
بنی اعتماد به عنوان یک فیلم ساز اجتماعی در آن به نکته مهمی توجه 
کــرد و آن تغییر نوع و شــرایط مصــرف در معتادان بــود به طوری که 
جوانان به دلیل تنوع و تفریح معتاد می شوند بی هیچ دلیل و تا انتهایش 

می روند چون سرگردان هستند. 
قصه اعتیاد در فرهنگ ما هربار با شکل خاصی مورد توجه قرار 
می گیــرد، عده ای معتقدند اعتیاد بیماری اســت و عده ای که هنوز 
باورهای دهه های ۶۰ و اوایل انقلاب را در ذهنشــان دارند، به شدت 

از معتادان متنفرند. 
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بساطی ها
یک تسبیح ســبزرنگ، یک انگشــتر بی عقیق، یک جاسوئیچی چرمی 
پاره شــده و یک لنگه کفش مردانه را روی یک دستمال یزدی کوچک 
گذاشــته و خودش روی لبه جوی نشســته و سیگاربه ســیگار روشن 
می کند تا مشتری بیاید، انگار کن که بیاید! اما آنها که هی چهار طرف 
چهارراه امین حضور را قدم می کنند، هربار که به بســاطی می رســند 
می ایســتند و چنــان می روند توی نــخ خنزرپنزرهای چیده شــده که 
انگار عتیقه فروشــی است و باز راه می افتند ســر بساط بعدی، شاید 
لنگه کفشــی را برداشــتند و ســایز زدند بلکه لنگه بعدش را یک جا 
و یک زمانی گیر بیاورند. کنار دســتم، او نشســته است و دارد دولپی 

جوجه های سرد را سق می زند:
دو روز بــود کوفت نکــرده بودم، ببخش که این طــور می خورم، حیوون 
نیســتم، آداب ماداب ســرم میشــه، گشــنمه و کار دله، گناه من نیســت (با 
دندان هــای زردش می خنــدد. بســاطی روبه رویمــان، از روی لبه جو، جُم 
می خورد و بشــکن می زند و می گوید تقصیر دله، عشقه تو دیوونم کرده...). 
برو بابا کدوم عشــق؟ شــلوارتو بالا بکش نیفته (همه آنها که توی پیاده رو 
ایستاده اند شــکار ما می شوند) دل؟ عشق؟ دلت خوشه ها... اگه عشق بود، 
خــودِ تو بایس یکی رو می داشــتی می اومد دونبالت پیــری! خود منم نباید 
این جور آلاخون والاخون بشــم که هفتــه ای یه بار خِرکــش نبرنم کهریزک 
(غذایش را تمام می کند). اسمم محمده، همین الانه بری میدون گاراژدارای 
مشــهد بگی «ممد دنده»، همه یادشــونه! من بودم کــه دوروزه، ماک پر از 
سیمان از مشهد می بردم بندر، هیچ کی جرئت نداشت یه کله سه هزارکیلومتر 
برونه با ماشــین سنگین، اونم کی؟ نه الان، سال ۶۴ که از شیراز به بعد فقط 
خمپاره بود و دیدار سیدالشــهدا(ع). نگام نکن که الان اینجوری لاجونم، به 
ذهنــت خطور نمی کنه داداش وقتی که با یه دس تایر ۱۸ چرخ جا می زدم و 
زن و بچه داشــتم. خب دیگه دنیا وفا نداره یعنی من! نگام کن. اون موقع ها 
ســاعت رولکس و ریبون از بندر می آوردم باهــاش کل محل رو می خریدم. 
حالا کارم شده گشتن سلط آشــغالا. نمی گم بده ها، بالاخره یکی بایس این 
چیــزای به دردبخوررو نجات بده، چه من، چه شــما که وجنات داری. (مرد 
سیاه طوری آن طرف تر به من اشاره می کند و می گوید چه وجناتی هم دارن 
و گروهی ریســه می روند). فضولش که سیا باشــه، ارزشش بالابالاها باشه 
رفیق. برو رد کار خودت، نذار امشــبم مثل اون شــب بشه، یه ساعت دیگه 
همــه دوا گرفته، میریم رد کارمون. کار که البته چه کاری... می کپیم تا صبح 
کــه باز یکی بیاد بگیرتمون ببینیم چی میشــه. خود منــو تا حالا ۱۰بار بردن 
شــفق. سه ساله اینجارو ساختن، ما از ســربازاش بیشتر اون تو بودیم. اوایل 
بلد نبودم فنش چیه. ملتفتی؟ ریاض بری بلیت می خواد، هرجا بخوای یک 

دری رو باز بکنی بالاخره کلید می خواد. ملتفتی؟
پلیس وارد می شود

چراغ هــای قرمز پلیس نــور می چرخانند روی چهــارراه. جمع باید 
متفرق شود، می شود درست مثل یک تئاتر ازپیش تعیین شده. بساطی 
روبه رویمان به محمد گرای بازار پارچه فروش ها را می دهد و می رود. 
ما می ایســتیم به خوردن چای و انگارنه انگار چشم درچشم پلیس ها 
می شــویم. بعد که تاریکی برمی گردد، محمــد راه می افتد و من هم 

دنبالش:
اوایــل تریاک بیرجندی بود، یکه! نقل! اون قــدر مفید بود که حتی دکترا 
می گفتــن ضرر نداره. همین ضرر نداره، ضرر نداره، یکهو مایی که توی خطا 
نبودیــم، گرفتارش شــدیم. اما پیش زن و بچه نه! فقــط تو جاده. کم کم به 

خونه که می رســیدم هم یواشکی حب می کردم تا سرحال باشم. بعد دیدم 
این  طور جور در نمیاد، یه روز به زنم گفتم. فکر می کردم زن خوبیه، می فهمه 
و مــدارا می کنه اما همون روز قهر کرد رفت خونه باباش. منم- جوون بودم 
خب- رفتم پی اش. گفت دس رو قرآن بذار که نمی کشــی. گذاشتم. به مولا 
هم عهد کرده بودم اگه غائله بخوابه، برم بخوابم ترک کنم. برگشــت اما ما 
برنگشتیم. خر شــیطون که میگن همینه دیگه. اما زنم دیگه چیزی نگفت. 
پکر بود اما لام تاکام حرف نمی زد. القصه ۱۰ســال همین طور زرتی رفت پی 
کارش تا اینکه دو ســال پیش بود یه شب مثل سگ و گربه افتادیم به جون 
هم. حواسم ســر جاش بود، نصفه شبی بلند شــدم تلفنارو قطع کردم که 
نکنــه زنگ بزنه بیــان دنبالم. صبح رفتم جنس خریدم و برگشــتم دیدم در 
قفله و باز نمیشــه. دادوقــال کردم تو محله اما افاقه نکــرد. گفتم میرم تو 
پارک، خودش میاد دنبالم. تو خود پارک، چندتا جوون بودن نشســتیم یه دل 

سیر کشیدیم. بعدش چرتم برد و نفهمیدم کی صُب شد.
بازار پارچه فروش ها

آتش گل انداخته در پیت حلبی، تنها نور موجود در بازار سرپوشــیده 
پارچه فروش هاســت. تاریکی همه جــا را گرفته اما ســایه ها آن قدر 
زیادند و حضورشان، زنده، که نمی توان گفت بازار تعطیل شده است. 
روی لبــه ورودی دکانی نشســته ام، کنارم محمد و کنــار او لااقل ۱۰، 
۱۲نفری به صف نشســته اند. انتظار طولانی نخواهد شــد، این را یکی 
که آن طرف تر نشســته می گوید و من آن قدر ترس در وجودم هســت 
کــه نخواهم جز تصدیق رســایی با ســر، کار دیگــری بکنم. محمد 
دســت هاش را دور پاها حلقه کرده و زانوبغل نشسته تا توی خماری 
نقش زمین نشــود. به زور حــرف می زند اما پیگیر، انگار نخ تســبیح 

حرف ها از دستش درنمی رود:
آقایی که شــوما باشی، به ذهنتم خطور نمی کنه که چی شد. صُب بیدار 
شــدم دیدم تــو یه آغلم! میگم آغل اما شــوما بدترش رو بشــنو. بوی لجن 
می اومد، بوی کثافت تازه کارا، اونایی که ترسیده بودن و کار داده بودن دست 
خودشــون. یه اتاق کوچیک و یه سالن بود قد لونه گنجیشک اما ۴۰۰، ۵۰۰ تا 
بدبخت تــر از منو چپونده بودن اون تو. نه معلوم بود کی به کیه، نه معلوم 
بود قراره چی بشــه. اینایی که میگن تو شفق عملی هارو ترک میدن بد نیس 
یه شب خودشــون اونجا بخوابن ببینن شبشــون صُب میشه. آخه لامصب 
مگه آدم می تونه تو یه اتاق که جاش نشــه، بشــینه و تــرک هم بکنه! مگه 
الکیه! بعد یکی اومد دم در و صدا زد، ملتفت نشدم اسم کیو برد اما دستمو 
بردم بالا. از اون تو کشــوندن و بردنم بیرون. تو راهرو فهمیدم که آوردنم یه 
جا واسه ترک! چه ترکی؟! مگه قرار بود من ترک کنم؟ پول وپَله داشتم تپل، 
راننده ۱۸چرخ بودم ها، یه ماک ســرخابی. بــه ذهنت خطور نمی کنه چقدر 
درمی آوردم. پســرم گفت می خوام برم دانشــگاه دولتی، گفتم چه رشته ای 
حال می کنی بابا (بغض می کند) گفت رشــته نقاشــی اما دانشــگاه روزانه 
رتبه نیاوردم، گفتم عیبی نداره، برو آزاد بخون. چشــمم کور دندم نرم، میدم 
خرجتو! اینجور پدری بودم. شب تو جاده می زدیم کنار، تریاک پیدا نمی شد، 
شیره بود، آشغالِ آشــغال. یه بار کراک زدم، سه روز راه بندررو، دوروزه رفتم. 
تو برگشــت دوباره زدم. معجزه بود. گفتم تا تریــاک خوب پیدا کنم، جنس 
بدی نیست. قرار بود یه ماهه بیارن، گفتن مرزارو بستن، تریاک کم شده، بدنم 
دوا می خواســت، ناچار بودم. چشــام باز نمی شــد، زدم! نه یه بار، نه دوبار، 
راستیتش، سه ماه، روزی دوبار! به ذهنت خطور نمی کنه که کراکای اون سال 
چقدر خوب بود، عوارض نداشــت که، کســی زخم ندیــده بود به تنش. اما 
تریاک نیومد، وقتی هم که اومد نفهمیدم خوب نیس یا من دُزم عوض شده، 
خلاصــه دیگه حالی توش نبود. تا این که انداختنم تو آغل. گفتم زنگ بزنید 
این زن بیاد، نیومد یا نذاشــتنش که بیاد. گفتم تا زنــم نیاد و نگه برای چی 
لاپــرت منو داده، ترک نمی کنم، گفتن مگه دســت خودتــه، کتکت می زنیم 
که صدای ســگ بدی. اونموقع ها علاج معتاد تــو همین کتکا بود. هیچ کی 
نپرســید که این یارو با این دَک وپزش، بــا این دیپلمش اینجا چی کار می کنه. 

ســه ماه خوابوندنم تا ترک کنم، نکردم که، دوا می رســید هرجوری که بود. 
می فروختــن، می خریدیم. پســرم می اومد ملاقات، می گفتم بــرام پول بیار، 
حرف گوش کن بود. بار آخر ساعتشو آورد که واسه دانشگاهش خریده بودم. 
گفتم مگه پول نداری که اینو آوردی، گفت مامان ماشینو فروخته. زرد کردم، 
اگه دســتم بهش می رسید! چی کار می کردم، ساعتو گرفتم گفتم میام بیرون 
براش بهترشو می خرم. دست بچه هامو می گیرم از اون یارو جدا میشم و به 

درک اسفل السافلین!
دعوا در دوافروشی

ماشــینی از دور نزدیــک می شــود. با دو چــراغ ســوپایین. آرام آرام 
لاستیک هایش می افتد روی ســنگ فرش بازارچه، از همان سر صف، 
یکی یکی بلند می شــوند، دســت دراز می کنند به طرف شیشه پایین 
ماشــین. پول می دهند، ســاقی پول را می بیند در نور و بعد جنس را 
می دهد. نوبت به محمد که می رسد، همین که می خواهد دستش را 
ببرد داخل، جوانکی از ته صف می گوید: «من ۱۰ تومن دادم حاجی». 
جوابی نمی شــنود. دوبــاره داد می زند: «بابا به کی قســم من پولمو 
دادم، حاجی ضایعمون نکن! خودت کــه می دونی دروغ تو مرام ما 
نیست». ساقی کتمان می کند، هیچ کس هم شهادت نمی دهد. همه 
منتظرند که دوایشــان را بگیرند و بروند، آن قدر خمارند که کسی پی 
دردســر نمی گردد اما همین که نگاه ها ردوبدل می شود و پچپچه ها 
شروع می شود، پسرک دست می کند از جیبش تیزی را درمی آورد و در 
نور کم رنگ بازار، انعکاس تیغه فولادی اش را می کشد به تنش. فکر 
می کنم بازی اســت این. اما دوباره و دوباره می کشد. یکهو، زیرپوش 
ســفیدش پر از خون می شــود. دادوقال راه می افتد، ســاقی، از توی 
ماشــین، بســته کوچکی را می اندازد جلو پایش و ماشین دنده عقب 
می گیرد. معتادهــا دنبالش راه می افتند، محمد دســتم را می گیرد: 
«بریم، الان چــراغ قرمزا میان». و می رویم ســمت انبار گندم تا بزند 

و شارژ شود.
الان کارتن خوابــم. صُبا از همین طرف بلند میشــم و میرم ســمت بازار، 
آشغالارو جمع می کنم. کار بدی هم نیس اما آدم باید دوست و رفیق داشته 
باشــه. منی که ندارم، ضایعات همین بازارچه هم سهمم نمیشه، به ذهنتم 
خطور نمی کنه که چقدر کارتن و لوله کارتنی داره اینجا. می دونی چندچوق 
صاحب میشه اونی که پاتوقش اینجاست؟ ولی سهم ما هم از گردون همین 
بود. به قول اون شــاعر، ای بخت نامراد! پسرم برام مونده. دو، سه روز یه بار 
میاد سر مولوی. یه فلافل با هم می زنیم. دانشگاش تموم شده و داره واسه 
خودش خری میشــه. زنم هم که رفته، نمی ذاره دخترمو ببینم. عیبی نداره 
آق خدا! اینم ســهم ما بود دیگه! یه موقعی ماک رون بودم حالا... راســتی 
شــما که وجنات داری نمی تونی یه کار واســه من دســت وپا کنی که از این 
کثافت بیام بیرون؟ من خبره جاده و ماشــین ســنگینم. یه جاخواب داشته 
باشه و یه ذره پول دوا تا بتونم کم کم ترک کنم. نمی خوام شبا بیرون بخوابم 
که بیان ببرنم. هفته ای یه بار گیر می افتم تو این طرح معتادای خیابونی... اما 
کسی نیس رســیدگی کنه ببینه درد ما چیه. میان مثل گوسفند می ریزنمون 

تو ماشین می برنمون دَدَر. 
جوانکــی که خودزنــی کرده بود، کنــار درختی آن طرف تــر از بقعه 
«ســرقبرآقا» به خواب رفته، چندنفری هم نشسته اند سر زانو! دارند 
بــه وزوز رادیویی که در حال تنظیم موجش هســتند گوش می دهند. 
از مــن می پرســند که جوانــک خوب فیلم بــازی کرده؟ شــانه بالا 
می انــدازم و رد می شــوم تا زودتر فرار کنم. یک ســایه ای آن پشــت 
هست که فکر می کنم دارد تعقیبم می کند. به دو خودم را می رسانم 
نگهبانی بیمارســتانی که بَرِ خیابان مولوی اســت. می گویم می شود 
شــماره آژانس بدهید. نگهبان ها می خندنــد، می گویند، حالا خریدی 
یا نه؟ نفس عمیقی می کشــم. شــماره آژانس را می گیرم و به انتظار 

نجات دهنده کنار خیابان می ایستم، در گرگ ومیش دم صبح.

روایت های خاموش اعتیاد 
در خیابان های سرد و یخ زده جنوب تهران

ته خطِ شب!

مهسا علی بیگی: یاد گرفتیم بخندیم. مثل مواجهه بقیه قومیت ها با جوک های 
قومیتی، وقتی ما کرمانی ها را «عملی»، «بنگی»، «شیره ای» و... صدا می کردند، 
ما می خندیدیم. نه اینکه کسی از بیرون برایمان جوک بسازد و بگویید، نه، خیلی 
وقت ها خودمان می ساختیم و می گفتیم و می خندیدیم. درمقابل این خندیدن 
البته یک انتخاب دیگر هم وجود داشــت؛ دفاع کردن. دفاع معمولا با مقایسه 
مواد مخدر صنعتی و ســنتی صــورت می گرفت و مدافــع در برابر مدعی که 
کرمانی ها را معتاد می خواند، می گفت: «ببین، توی فلان شــهر (اسم یک شهر 
خاص که به خاطر ترس از توهین تلقی شدن در اینجا به «فلان» اکتفا می کنیم) 
اعتیاد بیشــتر از کرمانه، اما چون اونجا مواد مخدر صنعتی مثل شیشــه و یخ 
و کروکودیل مصرف میشــه که بو نداره، شــما وقتی میای کرمان و بوی تریاک 
رو حــس می کنی، فکر می کنی کرمانی ها همه شــون معتــادن، درصورتی که 
این طوری نیســت، کرمان چون گلوگاهه، همه فکر می کنــن معتاد زیاد داره». 
برخی دیگر هم به تاریخ کرمان و کشت تریاک در منطقه ماهان اشاره می کردند 
و علت شکل گرفتن کلیشه «کرمانی عملی» را همین سابقه تاریخی می دانستند. 
اســتدلال هایی که اگرچه عامیانه به نظر می رسد، حقیقی اند. دفتر آسیب های 

اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ســال گذشــته گزارشی ارائه کرد 
که در آن به جمع بندی آمارهای مرتبط با اعتیاد پرداخته شــده بود. براســاس 
این گزارش، آمار دستگیرشدگان معتاد و مصرف کننده مواد مخدر تا پایان سال 
۱۳۹۲ نشان می دهد که اســتان تهران با ۱۳ هزار و ۹۵۵ نفر، اصفهان با ۶هزار 
و ۱۲۲ نفر و آذربایجان شــرقی با ۴ هزار و ۴۳۴ نفر بالاترین آمار دستگیرشدگان 
در این حوزه را داشــته اند. همچنین این گزارش می گوید آمار کشف کارگاه های 
تولیدکننده شیشه نسبت به ســال ۸۶، ۲۸۰ درصد رشد داشته است و مصرف 
نیــم درصــد مواد صنعتی نیز از ســال ۸۴ به ۲۶ درصد در ســال ۹۲ رســیده 
اســت و همچنین براساس گزارش ســازمان ملل، ایران یکی از پنج کشور اول 
مصرف کننده مخدر صنعتی شیشــه شناخته شده است. با وجود این، خندیدن 
هنوز هم یکی از انتخاب های اصلی ما کرمانی هاست. خود من حتی که زمانی 
یکی از عموزاده هایم را به خاطر مبارزه با اعتیاد از دست داده ام، حواسم هست 
موقعی که جوکی درباره کرمانی ها می شــنوم، لبخند بزنم و برای محکم کاری 
و رساندن این پیام به مخاطب که از این جوک ناراحت نشده ام، جوکی با لهجه 
کرمانــی و ادبیات معتادطور برایش تعریف می کنم. حتی فکر می کنم خانواده 

«مســعود»، عموزاده ام هم که عضو سپاه ۴۱ ثاراالله، به فرماندهی سردار قاسم 
سلیمانی و مسئول مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار در جنوب شرق کشور 
بود، از جوک هایی درباره اعتیاد ناراحت نشوند و به آن بخندند. حرف این نیست 
کــه معتادخواندن یا نخواندن یک قوم باعث بالارفتن یــا نرفتن آمار اعتیاد در 
میان آنها می شود یا نمی شود. بحث این است که مواجهه ما در برابر بسیاری از 
آسیب های اجتماعی زیرسبیلی ردکردن آنهاست. با این رویکرد اعتیاد همچنان 
در کرمان و بسیاری از شهرهای دیگر ایران به عنوان بیماری شناخته شده نیست 
یا اگر باشد شبیه به یک «انگ» مطرح است و «معتاد» با همین صفت از جمع 
«سالم ها» بیرون انداخته می شود. ما هرگز نگاه طیفی را در ارتباط با آسیب های 
اجتماعــی جایگزین نگاه صفر و یکی نکرده ایم. بــا نگاه طیفی جامعه طیفی 
خواهد بود از اعضای آن که جمعیت کثیری از آنها متوســط ســالم و مطلوب 
است و آسیب ها، آن درصدی از جامعه هستند که از این میانگین انحراف دارند 
اما همچنان اعضای جامعه اند. باز هــم در اینجا کاری نداریم به اینکه درصد 
انحراف از میانگین در کشــورمان در بسیاری از آسیب ها بسیار بالاست. منظور 
این است که به شناختی همه گیر در ارتباط به آسیب های اجتماعی نیازمندیم. 

تجربه

به انحراف مى خندیم

اشــاره: آشــنایی ما با یک ظرف غذا بود، به همین راحتــی. «محمد» که 
آن وقت هنوز برایم نامی نداشــت و با بقیه معتادانی که ۱۲ شــب ســر 
چهارراه امین حضور نشسته بودند فرقی نمی کرد، دست دراز کرد به طرف 
ظرف غذایی که توی دستم بود. آن موقع نمی دانستم چرا برق کل مولوی 
را قطع کرده اند و تاریکی چرا آنجا غلیظ تر از جاهای دیگر شــهر است اما 
هرچه و هرجور که بود، ترس چنگ می انداخت ته دل و حتی بعید نبود با 
شنیدن یک «پخ» از ترس به خودت خجالت بدهی. این طور بود که دست 
محمد حتی یک ثانیه هم در هوا نماند تا ظرف غذا، پناهی باشد بر آدم هایی 
که نان و نمک نخورده بودم با آنها اما ممکن بود ندانند حرمتش چیســت. 
جوجه های یخ کرده در ظرف غذا بهانه ای شــدند برای ورود به یک دنیای 
تلخ ندیده و نشــنیده؛ دنیای معتادان ازخط گذشته تهران. دنیای آنهایی 
که خود معترفند چه کاره اند، چه می زنند و چطور روزگار سگی شــان را سر 
می کنند. دیدار ما تا سه صبح طول کشید، یعنی درست فاصله زمانی بین 
سیم کشیِ خماری تا قیلولهِ نشــئگی او و در این فاصله، شنونده خاموش 

داستان او بودم، شاید به سبک همان مجله های زرد ... 
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